
   2ادبي علوم و فنون 

/«ات زير يك از ابي وزن كدام -1 / /      Υ Υ Υ Υ« است؟  

  ن استنامه برگرفتيم / گويي كه سر گلابدا) مهر از سر 1

  راه يزدان بجست / به آب خرد جان تيره بشست ) هر آن كس كه او2

  تواني كردرده ولي / غبار ره بنشان تا نظر يار ندارد نقاب و پ ) جمال3

  بينم بينم / به دردي مبتلا گشتم كه درمانش نمي ) به دريايي درافتادم كه پايانش نمي4

  درست نشان داده شده است؟» هاي آوايي پايه«هاي زير  يك از مصراع در كدام - 2

  با / يي نَ دي دم / ري را من بدين خو / بي ي زي) من بدين خوبي و زيبايي نديدم روي را1

  به نسيمي / شده خرسند / ز بستا / ن كين كي) به نسيمي شده خرسند ز بستا2

  آه كه آن / صدر سرا / مي ندهد با / ر مرا) آه كه آن صدر سرا مي ندهد بار مرا3

  ي توود / طغيان كند سو / داشَترسم جنون / غالب ) ترسم جنون غالب شود، طغيان كند سوداي تو4

«بار ركن  4يك از ابيات زير از تكرار  كدام - 3  Υ «ساخته شده است؟  

  برم ارم ولي افتان و خيزان ميد برم / طاقت نمي كز دست جانان ميدارم جفا  ) من دوست مي1

  م و نظير از دوست/ من آن نيم كه بدل گير به مثل) تو خود نظير نداري و گر بود 2

  اند روز و شبش اند در طلبش / همه جوينده ) همه پوينده3

  ) ملامت گو چه دريابد ميان عاشق و معشوق / نبيند چشم نابينا خصوص اسرار پنهاني4

  وزن كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ - 4

  تم) بده اي حاتم عالم قدح زفت به دستم / دل من مشكن اگر نه قدح و شيشه شكس1

  ) به دلم هيچ نيايد مگر انديشه وصلت / تو نه آني كه دگر كس بنشيند به مكانت2

  ت از سر ننهم گر دلت از ما بگرفت) دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت / غم3

  ) تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي / تو نماينده فضلي، تو سزاوار ثنايي4

  ؟نيستندوزن  كدام دو مصراع هم - 5

  روز قبولم كن و مهمان دلم باش / جانم به كفم بود كه قربان تو باشم) سي 1

  خندد گريد، اگر اغيار مي ام تب كرد و از خود دختري زاييد / به حالم يار مي ) شبي آينه2

  ام را پيش هركس وا كنم، رسوا شوم ) تا بيايد چوب بر از من تبرها ساخته / سفره3

  ام اختيار افتاده بي ها / من در اين وحشت سرا ر دهن) كاش برگردي كه افتد باز اسمم د4

  وزن يكساني دارد؟» نبود از عاشقان كس چون زليخا / به عشق از جمله بود افزون زليخا«يك از ابيات زير با بيت  كدام - 6

  حاصل است كنند / خشت بر دريا زدن بي خواهانم نصيحت مي ) نيك1

  ت و روزي قناعت نكرد) خدا را ندانست و طاعت نكرد / كه بر بخ2

  اند؟ خود شديم / ديگران چندين قدح چون خورده ) ما به يك شربت چنين بي3

  دهد از خود رهايي ت) به گيتي گرچه صد كار آزمايي / همين عشق4

  است؟ نادرستكدام گزينه در مقابل آن » تشبيهات«تعداد  - 7

  خانه ز بنياد ببر (دو تشبيه)لا / گو بيا سيل غم اين ما چو داديم دل و ديده به طوفان ب) 1

  اب (يك تشبيه)/ با وجود جود دستت برق خندان برسحال ) باشكوه كوه حلمت ابر گريان بر جب2

  ) گذشت روزگاران بين كه دوران شباب ما / در اين سيلاب غم دسته گلي شاداب را ماند (دو تشبيه)3

  ت اكنون كاين خرابه جاي توست (دو تشبيه)) دل كه بودي جاي تو سيلاب غم كردش خراب / چون توانم گف4

  ركن حذف شده در مقابل كدام گزينه درست است؟ - 8

  ) اين عشق آتشي است كه جان مرا بسوخت / داغي به دل نهاد و دلم زان نشان گرفت (وجه شبه)1

  گوي (وجه شبه) اند خاموش و تسبيح وي / چو سنگ) چو بادند پنهان و چالاك پ2

  تو چون حلقه بر در است (مشبه)كه بازآيي از درم / چشمم در انتظار يد ) دايم در آن ام3

 ر و گر نتواني / آن زلف سيه نگر كه همسايه اوست (ادات تشبيه)) خورشيد رخش نگ4

 

  



  در كدام موارد تعداد تشبيهات، يكسان است؟ - 9

  در خواب كن دو ديده بيدار خويش را/ الف) زندان بود به مردم بيدار، مهد خاك 

  ع را بنگر كه با سيلاب اشك / هر شبم تا روز بر بالين بسوختب) شم

  / شسته رو چون گوهر از باران رحمت كن مرا ؟گرد خجالت زنده در خاكم كندكي پ) تا به 

  ت) ماه روزه است و مرا شربت هجران روزي / روز توبه است و تو را نرگس جادو سرمست

  ) ت ـ پ4  ) پ ـ ب3  ) ب ـ ت2  ) الف ـ ب1

  دام بيت هر دو تشبيه بليغ (اسنادي و اضافي) وجود دارد؟در ك -10

  / وي در كمان ابروي تو ناوك حيل ) اي در كمند زلفك تو حلقه فريب1

  پري به ديدن ديوان نيامدي) ديوان حافظي تو و ديوانه تو من / اما 2

  داريها وطن  حبت ساخت ويرانم / تو آن گنجي كه در ويرانه دل) من آن شهرم كه سيلاب م3

  ) عارض گلگون بنما، دم ز گلستان چه زني؟ / سنبل مشكين بگشا، دسته ريحان چه كني4

  كار رفته است؟ به» تشبيه گسترده«و يك » تشبيه بليغ«در كدام بيت، سه  - 11

  سان / همچو شمع بزم عشرت تا سحر بيدار باش ) آرزوي آتش غم بايدت پروانه1

  گرد سوداي تو بر دامن جانم باشد) در قيامت چو سر از خاك لحد بردارم / 2

  ام در دام دوست اي افتاده ) زلف او دام است و دانه آن دام و من / بر اميد دانه3

  ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي4

  است؟ نشدهمشبه در كدام گزينه ذكر  -12

  منتشا مانند در دستشدستي  ) چوب2  خانه گرم و روشن بود همچو شرم ) قهوه1

  شرميش ناباور ) چاه چونان ژرفي و پهناش، بي4  ) گرد بر گردش به كردار صدف برگرد مرواريد پاي تا سر گوش3

  است؟ نيامده» تشبيه«در كدام گزينه چهار پايه  -13

  چو خاك ره اگر خوار كني خواجو را / برنگردم ز درت تا چه رسد زين بابم ) هم1

  ماند (ستاره) چو مشتاقان آواره / كه از سوز دل ايشان خرد از كار مي ) به گرد چرخ استاره2

  كندم با تو شبي در مهتاب / كه بود زلف سياهت شب و رخ مهتابم ) آرزو مي3

  ماند / اگر از روزن خورشيد، عيسي سر برون آرد بخش تو مي جان) به روي آتشين و لعل 4

  ؟نيستدر كدام بيت، تشبيه فشرده  -14

  نيست پيدا كه انسان دلي است / كه او هست باقي و باقي فناست) جز اين 1

  ) ز روي دوست مرا چون گل مراد شكفت / حواله سر دشمن به سنگ خاره كنم2

  ) ذره را تا نبود همت عالي، حافظ / طالب چشمه خورشيد درخشان نشود3

  ) مرا ستاره صبحي كه هرچه كوشيدم / شد آخر از نظرم ناپديد مادر بود4

  ع تشبيه موجود در بيت كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟نو - 15

  »الوان پروين / سزاست گوهر دانش، نه گوهربراي گردن و دست زن نكو «

  پيوستم عشق / كه در هواي رخت چون به مهر ) چو ذره گرچه حقيرم ببين به دولت1

  شدم ) چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب / مهرم به جان رسيد و به عيوق بر2

  ) گهي كه تيغ اجل بگسلد علاقه موج / بود تعلق دل با تو همچنان ما را3

  كه رود بر هدف يريگه به دهان برزده كف چون صدف/ گاه چو ت) 4

  تر است؟ بيش» آرايه تشبيه«در كدام بيت  -16

  ) از درون تو بود تيره جهان چون دوزخ / دل اگر تيره نباشد همه دنياست بهشت1

  / از درد چون شود به فغان آشنا لبمناله درآيد چون جرس ها به  ) تبخال2

  خود چون حباب باش اغ تو را باد نخوتي / آماده شكستن) گر هست در دم3

 ) دجله اشك از بهار شوق طغيان كرده است / رازهاي سينه را خاشاك طوفان كرده است4

 

  



  ؟نيستبا توجه به بيت زير، كدام گزينه صحيح  -17

  »وار / زير هر مويش، دلي ديوانه در زنجير بود چون زدم ديوانهچنگ در زنجير زلفش «

  يكسان است.» گه بيد منم / چون كه زدي بر سر من، پست و گدازه شدم چشمه خورشيد تويي، سايه«) تشبيه بيت با تشبيه بيت 1

  هاي آوايي برابر است. ز لحاظ تعداد پايها» اي گر بداني تو بنده بلي، اين و آن هر دو نطق است، ليكن / از اين گشته«) بيت با شعر 2

/«) بيت در وزن 3 / /           Υ Υ Υ Υ «.سروده شده است  

  است.» وانِ در زن«) پايه سوم آوايي مصراع دوم بيت، 4

  ده است؟در كدام گزينه آم» پر و پر كنده شدم گفت كه با بال و پري، من پر و بالت ندهم / در هوس بال و پرش بي«مفهوم بيت  - 18

  ) چون نداري پر و بالي كه به جايي برسي / چون سلامت طلبان رخنه ديوار طلب1

  دام فراقِ تو نگونسار ببخشاي ) مرغ دل من بي پر و بي بال مانده است / در2

  ها دهد از شعله زرين بال شمع سامان مي ) سهل است اگر بال و پري نقصان اين پروانه شد / كان3

  ها همه آغوش و كنار است، ببينيد بال و پر ما / گل بي) در آرزوي بلبل 4

  در كدام گزينه آمده است؟» ، باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گل كرد و به يه قدرت در گل از گل دل كردپس از ابر كرم«مفهوم عبارت  -19

  درد دل، جز آب و گل نيست ) دل فارغ ز درد و عشق، دل نيست / تن بي1

  در آب و گل اوست / عشق اگر شكل پذيرد، دل اوست) معني عشق 2

  ) تا عشق گل رخ تو در دل دارم / چون گل ز غم تو پاي در گل دارم3

  / كز آب و گل منت برانگيخته است ) اي عشق عجب درد سرشتي، پيداست4

  در كدام گزينه آمده است؟» نده شدمتو را ب ام، امر ام، بيش ني گفت كه شيخي و سري پيشرو و راهبري / شيخ ني«مفهوم بيت  - 20

  كلامي كاسمان كلاه من است / زمين بساط و در و دشت بارگاه من است ) چه غم ز بي1

  ام بر سري و راهبري ) تا كه از جانب معشوق بيابم نظري / پشت پايي زده2

  ) اگر به صدق قدم در طريق عشق نهي / تو را ز نقش قدم راهبر شود پيدا3

 ول و همه امر تو جزم / اين توانايي در مملكت امروز تو راست) همه فرمان تو مقب4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


